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دیپلمات‌ها

ابهام در تمدید معافیت 
تحریم‏های هسته‏ای

متیــو میلر، ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا، در پی 
انقضــای معافیت‏هــای تحریمی ایــران در چارچوب 
برجــام اعلام کرد که واشــنگتن در حال بررســی روند 
معافیت‏هــای تحریمی ایران اســت. به گــزارش ایرنا، 
تارنمای محافظه‏کار واشنگتن فری بیکن روز جمعه به 
وقت محلی اعــام کرد: دولت جو بایدن معافیت‏های 
تحریمــی را که به ایــران اجازه می‏دهــد در چارچوب 
برجــام وارد همکاری‏هــای هســته‏ای بــا طرف‏های 
بین‏المللی شــود، تمدیــد نکرده اســت. دولت بایدن 
اجــازه داده اســت کــه مجموعــه‏ای از معافیت‏های 
تحریمی که به ایران و روسیه اجازه می‏دهد، همکاری 
مشترک داشته باشند، منقضی شــود اما به اجرای آن 
تحریم‏ها متعهد نمی‏شود. واشنگتن آخرین بار آگوست 
۲۰۲۳ این معافیت‏ها را تا ابتدای ســال ۲۰۲۴ تمدید 
کرده بود و ایــن معافیت‏ها اکنون منقضی شــده‏اند. 
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره علت 
منقضی شــدن این معافیت‏هــای تحریمی حرفی نزد 
اما به واشــنگتن فری‏بیکن گفت که مقامات همچنان 
»در حال بررســی معافیت‏ها به‏عنوان بخشــی از روند 
بررســی منظم هســتند« و اظهارنظــر عمومی پس از 
تصمیم‏گیری به‏عنوان بخشی از آن بررسی ارائه خواهد 
شــد. معافیت‏های تحریمی ایران در چارچوب برجام 
صادر می‏شــود و دولت‏های آمریکا هر ۶ ماه موظف به 

تمدید آن بوده‏اند.

عارف: ایران در دام 
جنگ‏افروزی نتانیاهو نیفتد

 »ایران باید با تدبیــر و تمامی ملاحظات به‏گونه‏ای 
عمل کند که در دام جنگ‏افروزی نتانیاهو نیفتد.« 
به گــزارش ایســنا، محمدرضا عارف، بــا بیان این 
مطلب، در جریان ســفر به یزد در دیدار باجمعی از 
نخبگان، فعالان سیاسی و مدیران سابق این استان 
با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری 
ایــران در دمشــق و تســلیت شــهادت جمعــی از 
فرماندهان ســپاه پاســداران گفت: دولت نتانیاهو 
به خاطر انبوه مشــکلاتی که با آن دست به گریبان 
اســت، راهی برای خود جز جنگ‏افروزی در منطقه 
نمی‏بیند و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران 
باید با تدبیر و تمامی ملاحظات به‏گونه‏ای عمل کند 
که در دام جنگ‏افروزی نتانیاهو نیفتد. وی با اشاره 
به فشار افکار عمومی به دولت نتانیاهو، تصریح کرد: 
دولتمــردان غربی به خاطر اینکه مردم کشورشــان 
علیه اسرائیل دائماً تظاهرات می‏کنند، تحت فشار 
هســتند و رویکردشان نســبت به نتانیاهو در حال 
تغییر اســت. تمام تلاش مســئولان باید این باشد 
که کشــور در ورطه جنگ نیفتد؛ چراکه هنوز بعد از 
گذشت سال‏ها از پایان جنگ تحمیلی همچنان در 
حال پرداخت هزینه‏های مالی و معنوی آن هستیم و 
به همین دلیل مسئولان نیاید تحت تاثیر تندروهایی 
در داخل کشــور قرار بگیرند که خود هیچ نقشی در 
۸ ســال جنگ تحمیلی نداشتند و با الفبای جنگ 
هم آشنایی ندارند. وی بر ضرورت وحدت و همدلی 
در داخل کشــور در شرایط خطیر فعلی تاکید کرد و 
گفــت: تجربه تاریخی ثابت کرده اســت هرگاه بین 
مردم و مســئولان و آحاد ملت وحدت و وفاق حاکم 
بود، توانستیم دســت برتر را در معادلات منطقه‏ای 
داشته باشــیم.عارف در ادامه خاطرنشان کرد: این 
تلقی در بین افکار عمومی شــکل گرفته اســت که 
مســئولان مردم را فقط برای حضور در مناسبت‏ها 
و مشــت‏های گره‏کرده می‏خواهند درحالی‏که این 
مشت‏های گره‏کرده باید باز شوند و دست برادری و 
همدلی به هم داده شــود. وی با انتقاد از محور قرار 
گرفتن برخی مسائل حاشــیه‏ای در کشور، گفت: 
جای تأســف اســت درحالی‏که مردم با مشــکلات 
عدیده معیشــتی روبه‏رو هســتند،  برخی مســائل 
غیرضرور در اولویت قرار می‏گیرند و باعث رودررویی 

مردم با یکدیگر می‏شوند.

 عبدالله انتظام 
در سال ۱۲۹۶ به 
ایران بازگشت و به 
کار در وزارت امور 

خارجه پرداخت. 
مدتی نیز به‏عنوان 

نایب سفیر ایران در 
آمریکا بود؛ بعد از 

آن به‏عنوان نایب اول 
سفارت در ورشوی 

لهستان انتخاب شد. 
سپس نایب سفیر ایران 

در سوئیس و کنسول 
پراگ در چکسلواکی 
بود. مدتی نیز کاردار 
سفارت ایران در برن 

سوئیس بود. وی 
پس از این‏که مدتی 

در سفارتخانه‏ها و 
کنسول‏های مختلف در 

کشور آمریکا و چند 
کشور اروپایی مشغول 
بود، به ایران بازگشت 

و به سمت رئیس اداره 
سوم سیاسی و متصدی 

اداره جامعه ملل 
منصوب شد

ریاست مجمع عمومی سازمان ملل �
انتظام در 29 شــهریور 1329 بــا 32 رای از مجموع 54 رای به 
ریاست مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. نامزدهای ریاست 
مجمع عمومی از ایران و پاکســتان بودند و ظفرالله‏خان، وزیر امور 
خارجه پاکســتان 22 رای کســب کرد. اجلاس مجمع عمومی در 
نیویورک برای نخستین بار، دیپلماتی را به ریاست خود برگزیده بود 
که تبار مسیحی‏ نداشــت. نماینده ایران بر صدر پنجمین نشست 
مجمع عمومی تکیه زد تا اولین مسلمان و دومین آسیایی‏ای باشد 
که به این افتخار می‏رســد. انتظام در یک ســالی که در آن ســمت 
بــود، نقش مهمی در مســائل جهانی بازی کــرد.  او یک دیپلمات 
معتبر جهانی و اولین نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در ســال 
1946 بود. او به‏عنوان پنجمین رئیس مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد منصوب شد؛ اولین و آخرین باری که یک ایرانی به آن سمت 

منصوب شد.
در زمان ریاست او بر مجمع عمومی، وقایع مهم جهانی همچون 
جنگ کره و تصویب رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر رخ داد. آن 
بیانیه البته در ۱۰ دســامبر ۱۹۴۸ به تایید مجمع عمومی رسیده 
بــود اما تصویب رســمی آن دو ســال بعد، در زمان ریاســت انتظام 
انجام گرفت. اولین جشــن »روز حقوق بشــر« هم همان موقع برپا 
شد و عکســی از انتظام در آن مراسم در دست است که با دو چهره 
مهم آمریکایی، النور روزولت، بانوی اول وقت آمریکا و مدون اصلی 
اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماریان اندرسون، خواننده سیاه‏پوست 
آمریکایــی و از پیشــقراولان جنبش‏هــای مدنی، بر ســر یک میز 
نشسته‏اند. در تاریخ جنگ کره نیز بارها به نقش انتظام اشاره شده 
اســت. سازمان ملل در آن سال‏ها در مخالفت با کره‏شمالی و چین 
کمونیســت، نیروهایی را از سراسر دنیا به آن شبه‏جزیره اعزام کرده 
بــود. گرچه دبیرکل وقت ســازمان ملل، تریگوه لــیِ نروژی، نقش 
مهم‏تری داشت، اما انتظام نیز یکی از دیپلمات‏های اصلی سازمان 
ملــل نوپا بود که انتظار می‏رفت در مذاکرات نقش داشــته باشــد. 
نامه‏ای که چو ان لای، وزیر خارجه وقت چین به انتظام نوشته است، 

از جمله اسناد آن واقعه مهم بین‏المللی است.
از مــوارد دیگــری که انتظــام در آن نقــش ایفا کــرد در جریان 
تشکیل کشور اسرائیل بود. انتظام به‏عنوان یکی از اعضای کمیته 
11نفره تعیین وضعیت فلسطین در سازمان ملل انتخاب شد و در 
آن کمیته با طرح پیشــنهاد کشور واحد فلسطینی که به دو منطقه 
فدرال یهودی و عرب تقسیم شود با طرح دودولتی و تشکیل کشور 
اســرائیل مخالفت کرد اما نظر او مورد موافقت کمیته قرار نگرفت و 
طرح دو دولت مستقل به تصویب سازمان ملل رسید و پس از اعلام 
موجودیت اســرائیل نیز دولت ایران به ریاست ســاعد مراغه‏ای در 
14 اسفند 1328 شناسایی دوفاکتوی اسرائیل را رسماً تایید کرد و 
توسط نصرالله انتظام سفیر ایران در سازمان ملل به اطلاع نماینده 
اســرائیل رســید. در واقع 3 ماه قبل از اعلام شناســایی رســمی، 
رضا صفی‏نیا با ســمت مامور مخصوص به فلســطین اعزام شد و با 
این عمل، دولت ایران، درواقع دولت اســرائیل را عملًا به رســمیت 
‏شــناخت؛ اما برای‏این‏که این شناســایی به‏صورت ‏رســمی درآید، 
طبق تصمیم هیئــت دولت، نصرالله انتظام، نماینده دائمی دولت 
شاهنشاهی در سازمان ملل متحد، به اطلاع نماینده دولت اسرائیل 
رســاند که دولت ایران از این‏ پس دولت اســرائیل را به‏طور دوفاکتو 
به رســمیت می‏شناســد. چند ماه پیش از آنکه کودتای ۲۸ مرداد 
انجام گیرد، انتظام در آســتانه موقعیت بزرگی قرار داشت که هرگز 
به آن نرسید. تریگوه لی بر سر اختلافات مکررش با شوروی‏ها کنار 
می‏رفت و قدرت‏های بزرگ شورای امنیت می‏بایست جانشینی برای 
مسئولیت دبیرکلی سازمان ملل انتخاب می‏کردند. انتظام، نماینده 
اصلی کشــورهای خاورمیانه بود. فرانســه و بریتانیا، لستر پیرسونِ 
کانادایی را می‏خواستند و شــوروی‏ها، اسکروشفکیِ لهستانی را. 
مسکو اما شدیداً مخالف پیرسون بود و غربی‏ها نیز نامزدی از بلوک 
شــرق را نمی‏پذیرفتند. پاریس و مســکو، هر دو انتظــام را انتخاب 
دوم خود اعلام کردند امــا گلادوین جب، نماینده لندن، با آنکه به 
قابلیت‏های این دیپلمات ایرانی معترف بود، به دلیل غائله کشورش 

با ایران و ماجرای ملی‏سازی نفت، با او مخالفت کرد.

نقش انتظام در کودتای 28 مرداد �
پــس از پایان دوران ریاســت مجمع عمومــی انتظام، علیقلی 
اردلان به ســمت نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد برگزیده 
شد و انتظام به سمت سفیر ایران در آمریکا منصوب شد. در همین 
دوران دکتر محمد مصدق به نخســت‏وزیری رسید و در جریان ملی 
شدن صنعت نفت ایران و حضور دکتر مصدق در دادگاه بین‏المللی 
لاهه برای دفاع از صنعت نفت ایران، نسبت به انتظام مشکوک بود. 
غلامحســین مصدق فرزند دکتر مصدق که در این سفر همراه وی 
بود، ذکر می‏کند: »پدرم که از ابتدا به نصرالله انتظام خوشبین نبود 
با بررسی وضع سفارت ایران و مشاهده اوراق تبلیغاتی شرکت نفت 
و شایعات و خبرهایی که درباره سفیر پخش می‏شد نسبت به انتظام 
ســوءظن بیشتری پیدا کرده بود. سوءظن مصدق نسبت به انتظام 
هنگامی که وی در ملاقات با ترومن، رئیس‏جمهور آمریکا از ورود او به 
جلسه جلوگیری به عمل آورد، کاملًا آشکار شد؛ ناگهان پدر عقب‏گرد 
کرد و پیش از آنکه انتظام وارد تالار شود با چابکی در ورودی را بست 
و سفیر را حیران پشت در گذارد. انتظام که سخت ناراحت شده بود 
به من و چند نفر از اعضای هیئت که به تالار دیگری می‏رفتیم تا در 
انتظار بازگشت پدر بمانیم، پیوست. وی درحالی‏که بغض گلویش را 
گرفته بود به من گفت: اگر مرا نمی‏خواهند و به من اعتماد ندارند، 
عوضم کننــد«. ولی مصدق، انتظــام را تغییر نــداد و حتی وی به 
عضویت هیئت نمایندگی ایران جهت شــرکت در جلســات دادگاه 
بین‏المللی لاهه انتخاب شد و در خرداد 31 به هلند عزیمت کرد. 3 
ماه پس از این ماموریت سرانجام نام نصرالله انتظام در زمره سفرایی 

قرار گرفت که دکتر مصدق قصد تغییر آنان را داشت.

با تغییــر انتظام، اللهیار صالح، به‏عنوان ســفیر ایران در آمریکا 
انتخاب شــد. در کودتای 28 مرداد سال 1332 که منجر به سقوط 
دولت دکتر مصدق شــد نصرالله انتظام از جمله افــرادی بود که با 
کرمیت روزولت، طراح اصلی کودتا همکاری مســتقیم داشت؛ به 
همین دلیل بعــد از کودتا انتظام بار دیگر به‏عنوان ســفیر ایران در 
آمریکا انتخاب شــد و به واشــنگتن رفت. نقش انتظــام در جریان 
کودتــای 28 مرداد در همکاری با کرمیت روزولت، توســط روزولت 
مورد اشــاره قرار گرفته اســت: »انتظام یکی از یاران باوفای شاه به 
شمار می‏آید. مصدق او را تغییر داد و یکی از یاران خود را جانشین او 
کرد. صالح به مدت یک ســال در ماموریت جدید کار کرد. بعد از آن 
مجدد انتظام به آمریکا برگشت. اوایل سپتامبر 1951 اولین ملاقات 
ما صورت گرفت. حالا هر دوی ما از آنچه در تهران می‏گذشت، گیج 
و مبهوت بودیم... او لبخندی بر لب آورد؛ ولی نه از روی خوشحالی 
و گفت، موقعیت بسیار دشواری است. من از شما می‏خواهم آنچه را 
به شما می‏گویم سری بماند و کاملًا بی‏پرده صحبت خواهیم کرد. 
مصدق نخست‏وزیر ایران قدرت و اتحاد عمومی را به دست آورده او با 
نگاهی عمیق تاکید کرد اگرچه من نمی‏توانم باور کنم این وضعیت 
ادامه پیدا کند، دیر یا زود مصدق پوششی به دور خود خواهد کشید 
و به صورت وســیله‏ای در اختیار دشمنان ایران قرار خواهد گرفت. 
مطمئنــاً من احتیاجی نمی‏بینم چگونگی این اتفاق را برای شــما 
توضیح بدهم. من خوشحال بودم از این‏که می‏دیدم اعتقادات من 

توسط یک ایرانی زیرک مورد تایید قرار می‏گیرد.«
غلامرضا نجاتی در مورد همکاری انتظام با طراحان کودتای 28 
مرداد می‏نویسد:»سفیر کبیر ایران مردی که بحق باید حافظ منافع 
ملتش باشد، چنان روابط صمیمانه‏ای با سازمان جاسوسی دشمن 
دارد که نماینده سیا برای کسب اطلاع از اوضاع ایران به او متوسل 
می‏شود و با وی مشورت می‏کند و عجیب اینکه این‏گونه تماس‏ها و 
اعمال خیانت‏بار در سال 1951 یعنی همزمان با خلع ید از شرکت 

سابق و ماه‏های اول زمامداری دکتر مصدق صورت گرفته است.«
او تا ســال 1335 این سمت را بر عهده داشت و در این مدت بار 
دیگر ریاست هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را نیز بر 
عهده گرفت. انتظام در بازگشــت به تهران مدت کوتاهی در ســال 
1338 به‏عنوان وزیر مشــاور در کابینه علم انتخاب شد و بعد از آن 
به‏عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب و راهی پاریس شد. در همین 
ســال او نامه‏ای به وزیر امور خارجه وقت، عباس آرام می‏نویسد که 
در آن نســبت به کم بودن حقوق خود معترض اســت و درخواست 

رسیدگی به این امر را دارد.
وی سال 1346 به‏عنوان داور اختصاصی بین‏المللی پاکستان در 
جریان اختلافات مرزی با هند برگزیده شد. انتظام بعد از بازگشت از 
فرانسه بازنشسته شد و در هیچ‏یک از کارهای اجرایی حضور نیافت. 
با وجود این فعالیت‏های غیررســمی او در گزارشــی که از ســفارت 
آمریکا در تهران برای وزارت خارجه ایران ارسال شده، مشهود است: 
»علی امینی، نخست‏وزیر ســابق خود یک‏ دوره‏ای دارد که تاکنون 
مدت 12 سال روزهای چهارشنبه گرد هم می‏آیند. اعضای این دوره 
عبارتند از اشخاصی نظیر عبدالله انتظام، مدیر سابق شرکت ملی 
نفت ایران و نصرالله انتظام، عضو سابق کابینه و رئیس سابق مجمع 
عمومی ملل متحد. برادران انتظام مانند سایر اعضای دوره امینی از 

افراد فعال سایر دوره‏ها نیز می‏باشند.«
در جریان برگزاری نخســتین کنگره عمومی حزب رستاخیز در 
ســال 1354 نصرالله انتظام به‏عنوان رئیس کنگره انتخاب شــد تا 
گفته شود رئیس مجمع عمومی ســازمان ملل رئیس کنگره حزب 

جدید شاه بوده است.

عبدالله انتظام وزیر کودتا و مخالف سرکوب 1342 �
عبدالله انتظــام وزیری برادر بزرگتر نصرالله در ســال ۱۲۷۵ در 
شهر تهران به دنیا آمد. وی تحصیلات مقدماتی را مانند برادرش در 
مدرسه آلمانی‏ها گذراند و سپس برای تکمیل تحصیلات به آمریکا 
رفت و در دانشــگاه لاسال آمریکا تحصیلات خود را به اتمام رساند. 
عبدالله انتظام‏وزیری با فرح زندانصاری، نوه دختری مشاورالممالک 
انصاری، وزیر امور خارجه دوران رضاشاه ازدواج کرد و از وی صاحب 

دو فرزند شد.
در ســال ۱۲۹۶ به ایران بازگشــت و به کار در وزارت امور خارجه 
پرداخت. مدتی نیز به‏عنوان نایب ســفیر ایــران در آمریکا بود؛ بعد 
از آن به‏عنوان نایب اول ســفارت در ورشــوی لهستان انتخاب شد. 
سپس نایب سفیر ایران در سوئیس و کنسول پراگ در چکسلواکی 
بود. مدتی نیز کاردار ســفارت ایران در برن سوئیس بود. وی پس از 
این‏که مدتی در سفارتخانه‏ها و کنسول‏های مختلف در کشور آمریکا 
و چند کشور اروپایی مشغول بود، به ایران بازگشت و به سمت رئیس 
اداره سوم سیاسی و متصدی اداره جامعه ملل منصوب شد و یکی 
از وظایف وی در این زمان، سامان دادن به اوضاع آلمانی‏های مقیم 
ایــران و تحویل آن‏ها به دولت انگلیس بود. این ماموریت احتمالًا با 
موقعیت برادرش به‏عنوان رئیس اداره تشریفات دربار بی‏ارتباط نبود.  
در دوران نخست‏وزیری مرتضی‏قلی سهام‏السلطان بیات که نصرالله 
انتظام به وزارت امور خارجه رسید، برادرش عبدالله نیز مدتی وزیر 
راه بود. او در سال ۱۳۲۵ به‏عنوان وزیرمختار ایران به لهستان رفت 
و در شــهریور ۱۳۲۸ به وزیرمختاری ایران در لاهه منصوب شد. در 
ســال ۱۳۳۰ و با انتخاب شدن حســین علاء به نخست‏وزیری، به 
وزارت امور خارجه منصوب شد. وی مدت دو ماه در آن سمت بود و 
پس از آن، کابینه حسین علاء سقوط کرد؛ در کابینه دکتر مصدق، 
به‏عنوان مشــاور وزیر، در وزارت خارجه باقی ماند. اما پس از کودتا 
که برادر کوچکترش نصرالله در آن نقش فعال‏تری ایفا کرد در کابینه 
ســپهبد فضل‏الله زاهدی به‏عنوان وزیر امور خارجه معرفی شــد و 
هم‏چنین در دوره دوم نخســت‏وزیری حسین علاء مجدداً به وزارت 

امور خارجه منصوب شد.
عبدالله انتظام، زمانی که بار دوم در منصب وزارت امور خارجه 

قرار داشــت، به کارمندانی که در ســفارتخانه‏ها در دیگر کشــورها 
در حــال انجام مأموریــت خویش بودند اعلام می‏کــرد که راجع به 
مســائل سیاســی، اقتصادی و ژئوپلیتیک کشــور محل مأموریت 
خود، گزارش‏هایی تهیه کنند. انتظام تهیه این گزارش‏ها را شــرط 
ارتقــای کارمندان وزارت امور خارجه، به مقــام بالاتر قرار داده بود. 
این اقدام از جمله ابتکارات انتظام به شمار می‏رفت و سبب می‏شد 
که هر کدام از سفیران و کارمندان ایرانی که به خارج از کشور برای 
انجام مأموریت می‏روند ضمن اینکه از وضعیت سیاسی کادر وزارت 
خارجه محل مأموریت خود مطلع می‏شــوند، در انجام کارهایی که 
به آنها محوّل می‏شــود، بهتر بتوانند به نفع کشور و مصلحت مردم 
تصمیم‏گیری و اقدام نمایند. انتظام، همواره به طرز برخورد شایسته 
و رفتار صحیح کارمندان وزارت امور خارجه با مراجعه‏کنندگان تأکید 
می‏کرد و می‏گفت نحوه رفتار و عملکرد کارمندان وزارت امور خارجه 

از هر نظر باید برای سایر کارمندان دولت نمونه و سرمشق باشد. 
از اقدامات عبدالله انتظام در دوران وزارت امور خارجه، در زمان 
نخست‏وزیری سپهبد زاهدی، احیای روابط سیاسی ایران و انگلیس 
بود. وی در کمیسیون قرارداد کنسرسیوم بین‏المللی نفت - قرارداد 
فروش نفت و گاز - نیز عضویت داشت. یکی از اقدامات انتظام، پس 
از کودتــای 28 مرداد حل و فصــل اختلافات مرزی و مالی با دولت 
شــوروی بود که سرانجام باعث برگرداندن یازده تُن طلای ایران و از 

همه مهم‏تر تثبیت خط مرزی بین دو دولت ایران و شوروی شد. 
در زمان نخســت‏وزیری حسین علاء قرار شــد ایران وارد پیمان 
بغداد شــود اما عده‏ای از رجال سیاســی آن زمان از جمله عبدالله 
انتظام وزیر امور خارجه وقت، با این کار موافق نبودند و از »سیاست 
بی‏طرفــی« جانبداری می‏نمودنــد و تا روزی که وزیــر امور خارجه 
کابینه حســین علاء بود، زیر بار امضــای این پیمان نرفت. انتظام، 
انعقاد چنین پیمانی را موجب تحریکات شدید شوروی بر ضد ایران 
می‏دانست و چون زیر بار امضای الحاق ایران به پیمان بغداد نرفت، 

از سِمت وزارت امور خارجه برکنار شد.
پس از آن مدتی به‏عنوان وزیر مشاور در دولت باقی ماند و بعد از 
مدتی به‏عنوان معاون نخست‏وزیر نیز مشغول به کار در کابینه شد. 
وی پس از آن به شرکت ملی نفت ایران رفت و به جای سهام‏السلطان 
بیات که فوت کرده بود، به سمت ریاست هیئت‏مدیره و مدیرعاملی 
شــرکت منصوب شــد. در زمان حضور وی در شرکت نفت، برخی 
شرکت‏های ایتالیایی و آمریکایی به حفر چاه‏های اکتشافی نفت، در 

آب‏های خلیج‏فارس و در خشکی پرداختند.

اعتراض به سرکوب خرداد 1342 �
در ماجرای سرکوب ۱۵خرداد قم و تهران، عبدالله انتظام‏وزیری 
و حســین علاء کــه در آن زمــان وزارت دربار را به عهده داشــت، از 
وقایــع روی‏داده ابــراز ناراحتی کردند. انتظام به همراه گلشــائیان 
به دربار شــاه رفت و عزل اســدالله علم را خواســتار شد. به همین 
جهت از رژیم کنار گذاشــته شدند. ماروین زونیس، نویسنده کتاب 
»شکست شاهانه« در این باره می‏نویســد: »در دومین روز شورش 
و تظاهــرات پردامنه‏ای که در جریان عــزاداری ماه محرم و به‏دنبال 
بازداشــت آیت‏الله خمینی در ژوئن ۱۹۶۳ روی داد و طی آن خون 
هزاران نفر به زمین ریخته شــد، عالی‏جناب حسین علاء که در آن 
موقع وزیر دربار شاهنشاهی بود، از عواقب این کار ‏اندیشناک شد 
و مصلحت آن دید که نگرانی‏های خود را با جمعی از رجال معمر در 
میان بگذارد. او چند تن از برجسته‏ترین نخبگان سیاسی ایران را که 
عبدالله انتظام، سردار فاخر حکمت و ژنرال مرتضی یزدان‏پناه از آن 
جمله بودند، نزد خود فراخواند و با آنان به مشــورت پرداخت. همه 
آن‏ها متفق‏الرأی بودند که شدت عمل و ریختن خون کسانی که تنها 
شعارشان اعتراض به دستگیری و بازداشت یک راهب مذهبی است، 
به صلاح اعلی‏حضرت نیست... این چهار خدمتگذار صدیق شاه، 
برای بیان نظریات خود، به وســیله حسین علاء تقاضای شرفیابی 
کردند و نگرانی‏های خود را با شاه در میان گذاشتند. جزئیات آن‏چه 
در این شرفیابی فوری رخ داد، فاش نشده، ولی قدر مسلم این است 
که شاه از این‏که عده‏ای از خدمتگزاران او، هرچند که هر چهار تن 
مردان نخبه و برجســته‏ای بودند، به خود اجازه داده‏اند به او درس 
حکومت بدهند، خشمگین شــد و آنان را از پیش خود راند. نتیجه 
این جسارت برکناری علاء از وزارت دربار، خانه‏نشین شدن انتظام، 
رئیس شــرکت ملی نفت، جلوگیری از تجدید انتخاب سردار فاخر 
حکمت به نمایندگی و ریاست مجلس و استعفای ژنرال یزدان‏پناه از 

ریاست بازرسی شاهنشاهی بود«. 
در زمــان نخســت‏وزیری امیرعبــاس هویدا، به جهــت این‏که 
نخست‏وزیر در زمان خدمت در شرکت نفت کارمند انتظام‏وزیری بود، 
عبدالله انتظام از مشاوران هویدا شــد. او تا سال ۱۳۵۷ از مشاغل 
دولتی عزل شــد. در این سال شاه اشخاصی را برای نخست‏وزیری 
در ایام بحرانی در نظر داشــت که از جمله این افراد، غلامحســین 
صدیقی بود؛ او برای اعلام شرایط خود برای نخست‏وزیری، عبدالله 
انتظام‏وزیــری را نیــز همراه خود بــه دربار شــاه آورد و به همراه هم 
طی سه نوبت با شــاه ملاقات و گفت‏وگو کردند. ولی بالاخره شاه، 
شــاپور بختیار را به نخســت‏وزیری تعیین نمود. پس از آن عبدالله 
انتظام‏وزیری مجدد به مدیریت شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. 
در ایــن دوره شــاه هر روز حضوراً یا با تلفن بــا انتظام و دکتر امینی 
ملاقــات و گفت‏وگــو می‏نمود و به مشــورت با آن‏هــا می‏پرداخت. 
در تاریخ ۲۳ دی‏ماه ۱۳۵۷  شــاهپور بختیار نخســت‏وزیر، محمد 
ســجادی و جواد ســعید رؤســای دو مجلس، علیقلی اردلان، وزیر 
دربار، علی‏آبادی، دادســتان کل اسبق، محمد وارسته، سیدجلال 
تهرانی، عبدالله انتظام رئیس شرکت نفت و ارتشبد قره‏باغی، رئیس 
ستاد به‏عنوان اعضای شورای سلطنت انتخاب شدند. ولی این شورا 
عمری نداشت و نتوانست جهت جلوگیری از انقلاب اسلامی ‏کاری 
انجام دهد. عبدالله انتظام‏وزیری در دوم فروردین‏‏ماه سال ۱۳۶۲ در 

تهران از دنیا رفت. 


